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پرسش:
در عصر غیبت کبری کســی که ادعای رؤیت یا مشاهده امام 

زمان)عج( را داشته باشد آیا صحیح و معتبر است؟
پاسخ:

شکی نیست که براساس آموزه های دینی، امام زمان)عج( در عصر غیبت 
کبری به مسلمانان بویژه شیعیان توجه و عنایت خاصی دارند و به تعبیر یکی 
از روایات همانند انتفاع خورشید این بهره مندی صورت می گیرد. از طرفی 
حضرت در مجامع مختلف حضور پیدا می کند. بین مردم رفت و آمد دارد، 
در مشــاهد مشرفه به خصوص در ایام حج در مکه و عرفات حضور دارند، 
آن حضرت مردم را مشاهده می کند و مردم نیز ایشان را می بینند، اما او را 
نمی شناسند. بنابراین آثار وجودی و برکات معنوی و مادی امام عصر)عج( 
براســاس آموزه های وحیانی در عصر غیبت کبری برکسی پوشیده نیست. 
اما سخن در این است که کسی ادعای رویت یا مشاهده حضرت را داشته 
باشد و از این طریق بخواهد برای خود جایگاه و مقام معنوی خاصی را احراز 
کند که واســطه فیض است و ارتباط خاصی با حضرت حجت دارد. تا چه 
اندازه معتبر اســت؟ این سخن براساس توقیع شریف حضرت مهدی)عج( 
به چهارمین نائب خاص خود »علی بن محمد سمری« مردود شناخته شده 

و فرد مدعی کذاب و دروغگو معرفی شده است.
در توقیع منسوب به آن حضرت خطاب به نائب چهارم آمده است:

»ای علی بن محمد سمری! خداوند اجر برادران دینی تو را در سوگ تو 
افزون کند. تو زندگی را شش روز دیگر بدرود خواهی گفت. کار خویش را 
ســامان بخش و به کسی درمورد جانشینی خود )در نیابت خاصه( وصیت 
نکــن که غیبت کامل کبــری آغاز گردیده و ظهور جز به اذن الهی تحقق 
نیابد، و آن پس از مدتی دراز و قســاوت دلها پراکنده شــدن زمین از جور 
و ســتم خواهد بود. آگاه باشید، هر کس پیش از خروج سفیانی و صیحه 
آسمانی ادعای مشاهده ما را داشته باشد، سخت دروغگو و افترا زننده است.« 

)بحارالانوار. ج51، ص260(
از این توقیع استفاده می شود، کسانی که پیش از خروج سفیانی و شنیده 
شــدن صیحه آسمانی، ادعای رویت و مشــاهده حضرت را داشته باشند، 
»کذاب و مفتری« خواهند بود، و تکذیب آنان لازم اســت، و این سخن تا 
روز قیامت و هنگام ظهور حضرت بر مسلمانان حجت است و باید مدعیان 
دروغگــو را تکذیب و طرد کنند. بنابراین مراد از توقیع مذکور، نفی ادعای 
اختیاری بودن مشاهده و رؤیت و ارتباط با امام زمان)عج( می باشد، یعنی 
اگر کســی مشاهده و ارتباط را به اختیار خود ادعا کند، به این صورت که 
هر وقت بخواهد خدمت امام عصر)عج( شــرفیاب می شود و با آن حضرت 
ارتباط پیدا می کند، کذاب و افترا زننده است و این ادعا از احدی در غیبت 
کبری پذیرفته نیســت. اما از طرف دیگر این ســخن حضرت به این معنا 
نیست که کسی با کسب فضائل، تقوا و معنویت و شایستگی و قابلیت لازم 
نمی تواند به حضور امام برســد و آن حضرت را درک کند، چراکه ارتباط 
معنوی با امام در آیات و روایات تأکید شده و این ارتباط با بهره گیری از تقوا، 
تهذیب نفس، و توسل به اهل بیت)ع( به ویژه ساحت مقدس امام زمان)عج( 
امکان پذیر است، شاید بر همین اساس باشد که یکی از وظایف شیعیان در 
زمان غیبت، دعا برای امام زمان و توســل به آن حضرت بیان شده است. 
)منتهی الامال، ص559(. ارتباط معنوی بدان معنا نیســت که انسان امام 
زمان را ملاقات حضوری کند، بلکه باید با امام ارتباط معنوی برقرار کند و 
همیشه به یاد او باشد و او را در تمام اعمال ناظر بداند. هرگاه چنین لیاقت 
و شایستگی برای کسی حاصل شد، قطعاً حضرت به او توجه ویژه نموده و 
به رفع مشکلاتش می پردازد، از این رو امام زمان)عج( در توقیعی که برای 
شــیخ مفید صادر نمود، فرمودند: »ما بر اخبار و احوال شما آگاهیم. هیچ 
چیز از اوضاع شــما بر ما پوشیده نمی ماند، در رسیدگی و سرپرستی شما 
کوتاهی نکرده و یاد شــما را از خاطر نبرده ایم. اگر جز این بود، دشواری ها 
و مصیبت ها بر شــما فرود می آمد،  دشمنان شما را ریشه کن می کردند.« 

)احتجاج طبرسی، ج2، ص596(
در این زمینه امام علی)ع( می فرماید: »سوگند به خدا، حجت خدا میان 
مردم هست، در کوچه و بازار گام برمی دارد، به خانه های آنان وارد می شود، 
در شــرق و غرب جهان به سیاحت می پردازد، گفتار مردمان را می شنود، 
بر اجتماعات آنان وارد شــده، سلام می دهد، او مردم را می بیند« )غیبت 
نعمانی، ص72( بنابراین توقیع شریف حضرت به نائب چهارم، جلوی شیادان 
و حقه بازان و دروغگویان که قصد سوءاستفاده از عقاید و احساسات مردم را 
دارند را می گیرد تا هرکسی نتواند ادعای ارتباط کند و مردم را فریب دهد 
و دیگر اینکه بعد از اتمام غیبت صغری و شــروع غیبت کبری راه ارتباط 
مستقیم با حضرت طبق مصالح غیبت مسدود شد. و اگر قرار باشد هرکس 
بتواند با حضرت ارتباط داشته باشد و ارتباط را به اطلاع همه برساند خلاف 

مصلحت و فلسفه غیبت عمل شده است.

رویتامامزمان)عج(

مقامرضایسالک

اجرهزارانشهیدبرایمنتظرانواقعی

تحققعدالتدرهمهابعاد
فضیل نقل می کند: از امام صادق)ع( شــنیدم که فرمود: آن گاه که 
قائم)ع( ما قیام می کند، آزار و اذیت هایی که از ســوی مردم نادان به او 
می رســد بیشتر از آزارهایی اســت که نادانان جاهلیت نسبت به رسول 
خدا)ص( روا می داشتند. از حضرت پرسیدم: چگونه؟ فرمود: پیامبر)ص( 
در حالی به پیامبری برگزیده شــد که مردم سنگ و چوب های تراشیده 
شده را پرستش می کردند، اما قائم ما در حالی قیام می کند که هر کس 
)مطابق رای و نظر خودش( کتاب خدا را تاویل می کند و )با تاویل و تفسیر 
خود( علیه امام)ع( استدلال می کند. )امام صادق)ع( سپس فرمود:( به خدا 
سوگند )قائم( عدالت خود را همانند گرما و سرما در خانه های مردم جای 

می دهد )و کسی را یارای گریز از عدالت وی نیست(. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 52، ص 362

قال الامام السجاد)ع(: »من ثبت علی موالاتنا فی غیبه قائمنا، 
اعطاه الله عزوجل اجرالف شهید من شهداء بدر و احد«.

امام ســجاد)ع( می فرماید: آنکه در زمان غیبت قائم ما)عج( بر ولایت 
)و دوستی( ما استوار بماند، خداوند اجر هزار شهید از شهدای بدر و احد 

را به او عطا خواهد کرد. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- منتخب الاثر، ص 513

)بدان ای سالک راه خدا!( رضا عبارت است از خشنودی بنده از خداوند 
و قضا و قدر او، و مقابل آن ســخط است. درجه اول رضا، رضا به ربوبیت 

خداوند است، و درجه دوم آن، رضا به قضا و قدر او.
مبادی رضا نیز عبارت اســت از: علم به جمیل بودن ذات و صفات و 
فعل خداوند، ایمان به آن، رسیدن به اطمینان، رسیدن به مقام مشاهده 
احادیث متعددی از ائمه معصومین)ع( در فضیلت  رضا و در ذم ســخط 
نقل شده است که با ملاحظه آنها و نیز احادیث در بیان ابتلای مومنان، 
دانسته می شــود که باید در برابر ناملایمات و بلاها شکیبا بود و از مقام 

رضا شانه خالی نکرد. 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- شرح حدیث جنود عقل و جهل، امام خمینی)ره(، ص 95

انفــاق کارکردهــای چندی دارد کــه یکی از 
مهم ترین آنها ثبات روانی انفاق کننده است. با نگاهی 
به آیات قرآن که به موضوع انفاق پرداخته می توان 
کارکردهایی چون امنیت اجتماعی )انفال، آیه 60(، 
رفع مشــکلات اقتصادی )نور، آیه 22(، آسانی کار 
دنیوی و اخروی )لیل، آیات 5 و 7(، آمرزش گناهان 
)بقره، آیات 267 و 268(، برکت )بقره، آیه 245( و 

چندین کارکرد و اثر دیگر برای آن بیان کرد.
اما یکی از مهم ترین کارکردهای انفاق در دنیا به 
حوزه آرامش روانی و ثبات شــخصیتی ارتباط پیدا 
می کند. خداوند در آیه 265 ســوره بقره، انفاق را 
عاملی معرفی می کند که انسان را از خوف از آینده 
و حزن نسبت به گذشته رها می سازد و به آرامش 
می رساند. البته این حالت می تواند برای شخص در 

دنیا و آخرت پدید آید.
در این آیه آمده اســت: مثل کسانی که اموال 
خودشان را برای رضایت های الهی و تثبیت نفوس 
و روان های خویش انفاق می کنند همانند بوستانی 
پردرخت بر بلندی و فراز پشته ای قرار دارد که اگر 
رگباری بر آن برسد، دوچندان محصول برآورد و اگر 
رگباری هم بر آن نرسد، بارانِ ریزی و سبکی برای آن 
 بس است ، و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست.  
از آیــه فوق به دســت می آیــد کــه دو کارکرد 
رضایتمنــدی خداوند و آرامش و ثبــات روانی از 

مهم ترین کارکردهای انفاق است. این بدان معناست 
که انسان با انفاق کردن، موقعیت خویش را از نظر 
شخصیت روانی تثبیت می کند به طوری که دیگر 
چیزی او را به اضطراب و لرزه در نمی آورد. پس در 
رخدادهای زندگی و مصیبت ها و تلخ کامی ها هرگز 
ثبات شــخصیتی و آرامش روانی خود را از دست 
نخواهد داد و همــواره ثابت قدم خواهد بود و هیچ 
رخــداد و تندبادی او را تــکان نمی دهد و از جا بر 
نمی کند.گویی شخص انفاق کننده همانند درختی 
است که در یک جا ایستاده و نیازمند آبی است. او 
با انفاق کردن، آبی را به ســوی خود می کشد تا به 
زیر آن بیاید و موجب تقویت و قدرت و اســتواری 
و تنومندی خود درخت شــود. این انسان در اینجا 
به درخت و بوســتان تشبیه شــده که در بلندی 
اســت و دسترســی به آب ندارد، امــا وقتی انفاق 
می کند، آب را به ســوی خــود جلب کرده و از آن 
بهره مند می شود. پس خیر این انفاق اولا و بالذات 
بــه خود او بــاز می گردد که انفاق کرده و ســبب 
بهره مندی از آب و ثبات خود شــده است. بنابراین 
برای رســیدن به امنیت و آرامش و ثبات و تثبیت 
 شــخصیت و آرامش روانی خودتــان انفاق کنید.

نکته دیگر آنکه بوســتانی که در بلندی قرار دارد، 
هوای پاک و بسیار لطیفی دارد و از خطر سیلاب ها و 
گنداب ها در امان  بوده و میوه آنها خوشگوارتر است.

انفاق، عامل ثبات روانی
کتمان علم روا نیست )بقره، آیات 42 و 159 
و 174؛ آل عمران، آیات 71 و 187؛ نساء،آیه 37 
( و انسان موظف است تا علم خودش را در اختیار 
دیگران قرار دهد و تعلیم نماید و بر دیگران است 

علم آموزی کنند.
 ُ در روایت است: مَنْ کَتَمَ عِلمْاً ناَفعِاً ألَجَْمَهُ الَلّ
یوَْمَ القِْیَامَةِ بلِجَِامٍ مِنْ ناَر؛ٍ هر که علم سودمندی را 
کتمان کند خداوند در روز قیامت لگامی از آتش 

به او می زند.) بحارالانوار،ج2، ص78(
اما بر اســاس آیات قرآن کتمــان ایمان که 
همان تقیه است جایز و رواست؛ زیرا در شرایطی 
که اظهار ایمان برای انســان ســودی ندارد و به 
خودش یا دیگران زیان جانی می رســاند، جایز 
است که کتمان کرده و تقیه نماید. از همین رو 
وقتی مومن آل فرعون در برابر ادعاهای بزرگی از 
سوی فرعون چون: 1. ما عَلمِْتُ لکَُمْ مِنْ إلِهٍ غَیْري؛ 
جز خودم برای شما معبودی نمی شناسم)قصص، 
ُّکُمُ الْعَْلي؛ من پروردگار اعلی  آیــه 38( 2. أنَاَ رَب
شــما هستم)نازعات، آیه 24(؛ 3. ما أرُیکُمْ إلِاَّ ما 
أرَي وَ ما أهَْدیکُمْ إلِاَّ سَــبیلَ الرَّشاد؛ رای ونظری 
برای شــما جز رای من نیســت و شما را جز به 
راه رشــد هدایت نمی کنم )غافر، آیه 29(، ناچار 
می شــود که علم خود را اظهار کند، ولی ایمان 
خود را کتمان نمایــد: وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ 

ِّيَ  فرِْعَــوْنَ یکَْتُمُ إیِمَانهَُ أتَقَْتُلُونَ رَجُلًا أنَ یقَُولَ رَب
ِّکُمْ وَإنِ یکَُ کَاذِباً  ب ُ وَقَدْ جَاءکُم باِلبَْیِّنَاتِ مِن رَّ اللَّ
فَعَلیَْهِ کَذِبـُـهُ وَإنِ یکَُ صَادِقًا یصُِبْکُم بعَْضُ الَّذِي 
ابٌ؛  فٌ کَذَّ َ لَا یهَْدِي مَنْ هُوَ مُسْــرِ یعَِدُکُمْ إنَِّ اللَّ
و مــردی مؤمن از خاندان فرعون که ایمان خود 
را نهان می داشت، گفت: »آیا مردی را می کشید 
که می گوید: پروردگار من خداســت؟ و مسلّماً 
برای شــما از جانب پروردگارتان دلایل آشکاری 
آورده و اگر دروغگو باشد دروغش به زیان اوست 
و اگر راســتگو باشد برخی از آنچه به شما وعده 
می دهد به شما خواهد رسید، چرا که خدا کسی 
را که افراطکار دروغزن باشــد هدایت نمی کند.

)غافر، آیه 28(
عمار یاســر نیز این گونه کتمان ایمان کرد و 
تقیه ورزید تا جان به ســلامت برد در حالی که 
ایمان قلبی داشت: مَن کَفَرَ باِلّلِ مِن بعَْدِ إیمَانهِِ إلِاَّ 
مَنْ أکُْرِهَ وَقَلبُْهُ مُطْمَئِنٌّ باِلإیِمَانِ وَلـَکِن مَّن شَرَحَ 
باِلکُْفْرِ صَــدْرًا فَعَلیَْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ الّلِ وَلهَُمْ عَذَابٌ 
عَظِیمٌ؛ هر کس پس از ایمان آوردن خود، به خدا 
کفر ورزد عذابی سخت خواهد داشت  مگر آن کس 
که مجبور شده ولی  قلبش به ایمان اطمینان دارد. 
لیکن هر که سینه اش به کفر گشاده گردد خشم 
خدا بر آنان است و برایشان عذابی بزرگ خواهد 

بود.)نحل، آیه 106(

کتمان ایمان و کتمان علم
علم با عمل است که معنا می یابد  وارزش و اعتباری به عالم 
می بخشــد؛ اما اگر عالم، بی عمل بود، هیچ ارزشی ندارد. امام 
علی)ع( در تشبیه چنین عالمی می فرماید: عالم بی عمل و فاقد 

تقوای الهی همچون درخت بی میوه است.)نصایح، ص 252(
آن حضــرت)ع( می فرماید با آنکه دوزخ جای بد و بدبویی 
است و بوی لجن و غذاهای لجنی و بدبو در آن هست ولی بوی 
برخی از افراد چنان بد است که دوزخیان از دست آنان به فریاد 
در می آیند. ســلیم بن قیس هلالی می گوید: از امام علی علیه 
السلام شنیدم که می گفت: عالمان دو نوعند: یکی عالمی که به 
علم خود عمل می کند، او نجات یافته است. دیگری عالمی که به 
علمش عمل نمی کند، او هلاک شده است. اهل آتش از بوی بد 
عالم بی عمل آزار می بینند و در بین اهل آتش از همه حسرت 
زده و پشیمان تر کسی است که بنده ای را به خدا می خواند و 
او می پذیرد و خدا را اطاعت می کند و ســپس خداوند او را به 
بهشت وارد می کند و مبلّغ، معصیت کرده، خداوند او را به آتش 
جهنّم وارد می کند، به دلیل عمل نکردن به علم و متابعت هوای 
نفس خود.« )مســتدرک الوسائل، ج12، ص205؛ کافي، چاپ 

اسلامی، ج1، ص44،(
امام علی )ع( همچنین می فرماید: در جهنم آســیابی است 
که می چرخد. نمی پرسید که چه چیز را خرد می کند ؟ پرسیده 
شــد: چه چیز را یا علی ؟ فرمود : اول  عالم و دانشمند معارف 
دینــی که گنهــکار بوده و عمل به علمش نمی کرده اســت...

نصایح، ص 224( (

بوی بد عالم بی عمل

ولایت  محــدوده  و  حدود 
مسئولان

ولایت یک اصطلاح قرآنی 
است که در حوزه های گوناگون 
به کار برده می شود. اصل این 
ماده بر قرب و نزدیکی دلالت 
می کند؛ یعنی میان دو چیز به 
گونه ای نزدیکی برقرار است که 
چیــز دیگری میان آنها فاصله 
می گوید:  فارس  ابن  نیســت. 
»واو، لام و یــاء )ولی( بر قرب 
و نزدیکــی دلالــت می کند و 
واژه ولــی به معنــای قرب و 
نزدیکی است و کلمه مولی نیز 
از همین باب اســت.« )معجم 

مقاییس اللغه، ص 1104(
برخــی گفته اند کــه واژه 
ولایــت )بــر وزن هدایت( به 
معنای نصــرت، و واژه ولایت 
)بر وزن شــهادت( به معنای 
به دســت گرفتن امر اســت. 
همچنین گفته شده که هر دو 
واژه یــک معنا دارد و حقیقت 
آن همان تولی امر و به دست 
گرفتن کار اســت.« )مفردات 
الفــاظ قــرآن کریــم، راغب 

اصفهانی، ص 533(
واژه ولایــت در آغاز برای 
قــرب در محسوســات )قرب 
حسی( به کار رفته آنگاه برای 
قرب معنوی استعاره آورده شده 
است. بر این اساس هرگاه این 
واژه در امور معنوی به کار رود 
بر نوعی نســبت قرابت دلالت 
می کند و لازمه آن این اســت 
که ولی نســبت به آنچه بر آن 
ولایت دارد، دارای حقی است 
که دیگری نــدارد و می تواند 
تصرفاتی را بنماید که دیگری 
جز بــه اذن او نمی تواند؛ مثلا 
ولی میت می تواند در اموال او 
تصرف کند، این ولایت او ناشی 
از حق وراثت است. همچنین 
کسی که بر صغیر ولایت دارد 
حق تصرف در امور وی را دارد. 
کســی که ولایت نصرت دارد 
می تواند در امور منصور تصرف 
کند. همچنین خداوند ولی امر 
بندگان خویش اســت؛ یعنی 
امور دنیوی و اخــروی آنها را 
تدبیر می کند و او ولی مومنان 
اســت؛ یعنی بر آنــان ولایت 

خاصی دارد.
بنابرایــن، معنــای ولایت 
در همه موارد اســتعمال آن، 
گونه ای از قرابت و نزدیکی است 
که منشأ نوعی تصرف و مالک 
بودن تدبیر است. )المیزان، ج 
6، ص 12( بــه عبارت دیگر: 
ولایت نوعی قــرب و نزدیکی 
نســبت به چیزی اســت، به 
گونــه ای که موانع و حجاب ها 
برداشــته می شــود.  میان  از 

)المیزان، ج 5، ص 368(
قــرآن ولایت را منحصر به 
خدا دانسته است. )اعراف، آیه 
196؛ شــوری، آیات ( و 28 و 
31؛ بقره، آیه 107؛ عنکبوت، 

آیه 22(
خداوند در آیه 55 ســوره 
مائده می فرماید: انما ولیکم الل 
و رســوله و الذین آمنوا الذین 
یقیمون الصلا ه و یوتون الزکاه 
و هم راکعون؛ جز این نیست که 
ولی شما و رسول او و کسانی 
هســتند که ایمــان آورده اند، 
همانان که نماز را برپا می دارند 
و در حالی که راکع هســتند 

زکات می دهند.
مفــرد آوردن کلمه »ولی« 
علی رغم جمع بودن خبر آن، 
به روشــنی بر این نکته توجه 
رســول  ولایت  کــه  می دهد 
واجدان  دیگــر  و  خــدا)ص( 
شــرایط، در طول ولایت خدا 
و پرتویی از ولایت الهی است.

این بدان معناست که تنها 

وادادگی در برابر دشمن از دیدگاه قرآن
 مرتضی صالحیان

بر اساس آموزه های قرآنی، نظام سیاسی جامعه بر پایه اصل ولایت بنیاد گذاشته شده است. ولایت از امور انحصاری خداوند است که به برخی از افراد بر پایه جایگاه حقیقی یا حقوقی در چارچوب 
اصولی داده می شــود. این بدان معناست که ولایت هر شخصی تنها در این چارچوب مشروعیت می یابد. نویسنده در مطلب حاضر با تبیین این چارچوب ها، مسئولیت و نقش مردم را در برابر رفتار 

خارج از چارچوب الهی را واکاوی کرده است.

خدا خاستگاه هر ولایتی است 
که برای دیگری اثبات می شود. 
پس اگــر ولایت حقیقی برای 
شخص یا منصبی اثبات شده 
منشأ آن خداوند است. ولایت 
پدر بر فرزند یا شوهر بر زن، یا 
ولایت امام بر امت و مانند آن، 

شاخه ای از ولایت الهی است.
از آنجایی که ولایت غیر، از 
گرفته  سرچشمه  الهی  ولایت 
در  ولایت  مشــروعیت  است، 
چارچــوب اصول و شــرایط و 
مقرراتی اســت کــه خداوند 

بــرای ولــی در نظــر گرفته 
اســت، به گونه ای که خروج از 
ابطال  این چارچــوب موجب 

مشروعیت ولایت او می شود.
به عنوان نمونه خداوند در 
آیه 55 ســوره مائده ولایت را 
برای خود، پیامبر)ص( و برخی 
از مومنان یعنــی امیرمومنان 
علی)ع( چنان که در شأن نزول 
آیه در مصادر تفسیری شیعی 
و ســنی آمده، اثبات می کند. 
ایــن ولایت پیامبر)ص( و امام 
)ع( یک ولایت مشروطی است 
که خداونــد در آیات دیگر به 
به  اشــاره دارد.  بدان  تفصیل 
این معنا که اگر ولی برخلاف 
آنچه برای ولایت او شرط شده 
باشــد، از نظر شخصیتی و یا 
رفتاری تغییــر کند، از ولایت 
ساقط می شود و دیگر هیچ گونه 

ولایتی نخواهد داشت.
از جملــه این شــرایط که 
در همین آیه مورد توجه قرار 
گرفته می توان به برپاداشــتن 
مســتمر نماز با تمامی شرایط 
آن و کوتاهــی نورزیــدن در 
پرداخت زکات، داشتن حالت 
خضــوع و فروتنی در پرداخت 
صدقه و زکات، به عنوان شرط 
شایستگی برای تصدی ولایت 
و حکومت بر مومنان اشاره کرد.
دیگری  بــرای  که  ولایتی 
اثبــات می شــود همانند یک 
امانتــی در اختیــار شــخص 
اســت و تا زمانی که شــخص 
امانتدار خوبی باشد، آن امانت 
در اختیــارش خواهد بود و با 
ســلب  خیانت،  کوچک ترین 

امانت از شخص می شود.
مطابق تعلیمات قرآن اموری 
چون رسالت )اعراف، آیه 68؛ 
شــعراء آیه 107؛ دخان، آیه 
18(، امامت )نســاء، آیه 58؛ 
قرآن  آیه(،  ذیــل  نورالثقلین، 
)شعراء، آیه 193؛ تکویر، آیات 
19 و 21( و فرائــض الهــی 
)انفال، آیه 27؛ احزاب، آیه 72 
و روایات تفســیری( از جمله 
امانت های الهی اســت که در 

اختیار بشر قرار گرفته است.
خیانت  هرگونه  صورت  در 
در امانت، این ولایت از شخص 
گرفته می شود و دیگر ولایتی 
بر این امور نخواهد داشت بلکه 
حتی تنبیه و مجازات خواهد 

شد.

بر اساس آموزه های قرآنی، 
عدالت شرط اصلی در هر کاری 
از جمله امر ولایت است. به این 
معنا که شخص هم خود اهل 
عدالت باشــد و هم به عدالت 

قیام کند. )حدید، آیه 25(
همچنین کســی می تواند 
مسئولیت ولایت عمومی مردم 
چون خلافت و امامت را برعهده 
گیرد که نســبت به همه امور 
انسانی و نیازها و نیز فرائض الهی 
آگاه و علم داشته باشد و اعلم 
مردم زمان خود باشد. از این رو 
حضــرت امیرمومنان علی)ع( 
می فرماید: »یــا ایهاالناس ان 
احق النــاس بهذاالامر اقواهم 
علیــه و اعلمهــم بامرالل فیه؛ 
ای مردم، ســزاوارترین مردم 
بــه امــر خلافــت، تواناترین 
آنــان بــه آن و داناترین آنها 
خداوند  دستورهای  به  نسبت 
در امــور مربوط بــه حکومت 
است. )نهج البلاغه، خطبه 172(
از آیــات قرآنــی فهمیده 
می شــود کســی از این حق 
برخوردار خواهد شد که علم به 
احکام الهی داشته و بر اساس 
آن حکومت و ولایت را اعمال 
کند. پس هیــچ رایی از خود 
نمی تواند ابــراز کند در جایی 

که حکم الل وجود دارد.
خداوند می فرماید: انا انزلنا 
لتحکم  بالحق  الکتــاب  الیک 
بین الناس بما اراک الل و لاتکن 
للخائنین خصیما؛ ما این کتاب 
را به حق بر تو نازل کردیم تا به 
وسیله آنچه خدا به تو ارائه کرده 
است میان مردم حکم کنی و از 
خائنان طرفداری مکن. )نساء، 

آیه 105(
از این آیه به دست می آید 
که پیامبــر)ص( غیر از قرآن، 
از علــوم و معارف خاص الهی 
بهره مند بوده که ایشان را در امر 
حکومت و خلافت و مانند آن 
یاری می رساند؛ چرا که شاید 
مراد از »ما اراک الل« معارفی 
غیــر از معارف قرآن باشــد، 
چون اگر همان محتوای قرآن 

می بود، بایــد جمله این گونه 
بیان می شد: »لتحکم بین الناس 
به«. یعنی به جای »بما اراک 
الل«، از ضمیر استفاده می شد. 
پس آنچه ارائه شده غیر از قرآن 
اســت. این بدان معناست که 
تنها پیامبر یا امام معصوم)ع( 

که منصــب الهی را در اختیار 
دارد می توانــد ایــن امر را در 
اختیار گیرد و کسی که امام)ع( 

او را منصوب می کند.
به هر حال، پیامبر)ص( نیز 
بــه عنوان یک مامــور الهی که 
دارای ولایت الهی است، موظف 
به قضاوت در میان مردم بر پایه 
تعالیم قرآن و شــیوه های ارائه 
شده به اوست و نمی تواند بیرون 

آماده کند.
خداونــد در آیاتی از جمله 
آیه 120 سوره بقره می فرماید: 
ولــن ترضی عنــک الیهود ولا 
النصاری حتی تتبع ملتهم قل 
ان هــدی الل هوالهدی و لئن 
اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک 

من العلم ما لک من الل من ولی 
و لا نصیــر؛ و هرگز یهودیان و 
مسیحیان از تو راضی نمی شوند 
تا اینکه از آیین شان پیروی کنی، 
بگو: هدایت خداست که هدایت [
واقعی] است؛ و بی گمان اگر بعد 
از آن علمی که برای تو حاصل 
شــده اســت از هوس هایشان 
پیــروی کنی در برابر خدا هیچ 

یار و یاوری نخواهی داشت.
از نظــر قرآن حتــی اگر 
انجــام  بــرای  پیامبــر)ص( 
خویش  پیامبری  مســئولیت 
بخواهد در اموری کوتاه بیاید، 
باید خــود را آمــاده مجازات 
کند؛ چــرا که بدیهی اســت 
اهتمام پیامبر)ص( برای جلب 
خشــنودی یهود و نصارا برای 
دســتیابی به منافع شخصی و 
مانند آن نبود؛ بلکه در جهت 
ایفای وظیفــه، یعنی گرایش 
دادن آنــان به اســلام بود اما 
با این همه خداوند ایشــان را 

تهدید می کند.
از نظر قرآن دشمنان اسلام 
جز به این رضایت نمی دهند که 
مسلمانان و رهبران آنان به آیین 
آنها درآیند و همان گفتمان و 
فرهنگ آنها را به عنوان فلسفه 

و سبک زندگی بپذیرند.
خداونــد بــه پیامبر)ص( 
هشــدار می دهد که توافقهای 
ســطحی با یهــود و نصارا، در 
گرایــش آنان به اســلام مؤثر 
نیســت؛ یعنی آنــان اگر چه 
مثلًا در مسائلی حاضر هستند 
باشند،  داشته  توافق نامه هایی 
ولی این توافق نامه ها تا زمانی 
کــه بــه تغییر ملــت و آیین 
از  دست  نینجامد  مســلمانی 
توطئه و دشــمنی برنخواهند 

داشــت. پس گمــان اینکه با 
توافق نامه هایی می توان دشمن 
را به خود نزدیک کرد تا دست 
بــردارد، گمانی  از دشــمنی 

نادرست و باطل است.
از نظــر قــرآن حتی آیین 
موجود در میان یهود و نصارا، 
آیینی تشــکیل یافتــه از آرا 
از هواهای  افکار برخاســته  و 
نفســانی اســت؛ چه رسد به 
دیگــر گفتمان های موجود در 
جهان که اصولاً بیرون از کتب 
آسمانی شکل گرفته است. این 

بدان معناســت که دشمنانی 
چون یهود و مسیحی براساس 
هواهای نفسانی فلسفه و سبک 
زندگی خود را ســامان داده و 
به عنــوان آیین الهی به خورد 
مردم جهان می دهند، حال اگر 
بخواهی با این افراد مصالحه و 
توافق نامه ای داشته باشی، هرگز 
اینها جز به تغییر اصول اساسی 
دین اسلام رضایت نخواهند داد.
بــه هر حال خداوند در آیه 
مذکور، پیامبر)ص( را در صورت 
تبعیت از آیین یهود و نصارا، به 
محروم کردنش از پشتیبانی و 
یاری خــود و نیز عقوبت هایی 
تهدید کرده و می فرماید: ولئن 
اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک 
من العلم ما لک من الل من ولی 
ولا نصیر. پــس ولایت الهی و 
نصرت خداوندی از پیامبر)ص( 
سلب می شود و دیگر هیچ گونه 
ولایتی برای او نیست. این بدان 
معناست که ولایت پیامبر)ص( 
در صورت این گونه توافق نامه و 
عقب نشینی از اصول می تواند به 

سلب آن منجر شود.
پیروی از آرا و قوانین مبتنی 
توافق نامه  نفسانی،  بر هواهای 
بستن با دشمنان و کوتاه آمدن 
از اصول اسلامی، با وجود آنکه 
قوانین الهی در اختیار و نصرت 
و ولایت الهی با ایشــان است، 
موجب محروم شدن از ولایت 

و یاری خداوند خواهد بود.
مطالبات و مسئولیت مردم 

در برابر تخلفات
از آنجایــی که ولایت الهی 
مشــروط به حدود و خطوط 
قرمزی اســت، هرگونه تخلف 
از آن نــه تنها موجب ســلب 
مشــروعیت ولایت می شــود، 

بلکه بر مردم است تا به امر به 
معروف و نهی از منکر قیام کرده 

و اولیای امور را برحذر دارند.
آیات قرآنی متعددی وجود 
دارد که مردم را به مطالبه گری 
در همه حقوق براساس قوانین 
و مقررات الهی دعوت می کند، 
شــاید یکی از مهمترین آیات، 
آیه 25 ســوره حدید باشد که 
ارسلنا  لقد  می فرماید:  خداوند 
رســلنا بالبینات و انزلنا معهم 
الکتاب و المیزان لیقوم الناس 
بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس 

شدید و منافع للناس و لیعلم الل 
من ینصره و رسله بالغیب ان الل 
قوی عزیز؛ ما رســولان خود را 
)معجزات(  روشن  دلیل های  با 
فرســتادیم و با آنــان کتاب و 
میزان )مقیاس حق( نازل کردیم 
تا مردم به عدل و داد قیام کنند؛ 
و آهن را کــه در آن صلابت و 
سختی شــدید و منافعی برای 

مردم هست نازل کردیم.
در ایــن آیــه به مــردم، 
صرف نظــر از دین و مذهب و 
رنگ و نــژاد و جنس و مانند 
آن گوشزد شــده که هدف از 
آشــنایی  وحیانی،  آموزه های 
مردم با حقوق خودشان و اقامه 
عدالت و سهم خواهی از همه به 
ویژه دولتمردان هســتند؛ چرا 
که قدرت در اختیار آنان است 
و لازم اســت این حق مطالبه 
شود. هر کسی باید یاد بگیرد 
که براساس معیارهای الهی و 
حقوق شناخته شده و پذیرفته 
شده، حقوق خود و دیگران را 
مطالبــه کرده و حق خود را از 

دیگران بستاند.
در این آیه خداوند می فرماید 
که میزان از سوی خداوند برای 
مردم فرســتاده شــده است؛ 
این یعنی ایــن که معیارهای 
الهی برای رعایت حق و عدل 
وجــود دارد و تنها مردم باید 
آن را بشناســند و براساس آن 

مطالبه گری کنند.
همچنین از آیه به دســت 
می آید که استثمار و بی عدالتی 
اقتصادی، از مشکلات عمده و 
اساسی جوامع در طول تاریخ 
بوده اســت و هدف رســالت 
پیامبران، در مرحله نخســت 
انســان های عــادل و  تربیت 

عدالت خواه  جامعه  ســاختن 
است تا هر کسی به مطالبه گری 
قیام کند و این قیام باید توده وار 
علیه هر ظالم و ظلمی باشــد. 
البته از آیه به دست می آید که 
اجرای اجباری عدالت در جامعه 
غیرممکن اســت و تــا مردم 
نخواهند و قیام نکنند این امر 
شدنی نیست؛ زیرا نسبت داده 
شدن »اقامه« به مردم- نه به 
پیامبــران- و نیــز غایت قرار 
گرفتن خیزش خود مردم برای 
رعایت عــدل و انصاف )لیقوم 
الناس بالقسط( می تواند گویای 
این معنا باشد که مطالبه گری 
مردم است که عدالت را اجرا و 
حقوق الهی مردم را در جامعه 

تحقق می بخشد.
که  دیدنــد  مــردم  اگــر 
مســئولان در رده و درجــه و 
مقام و منزلتی بر خلاف موازین 
الهی حرکت کرده و تخلفاتی 
داشــتند، می بایســت قیام به 
قسط کرده و اجازه ندهند که 
این رفتار موردی به یک رویه 

تبدیل شود.
هرگونه وادادگی مسئولان در 
برابر دشمنان و توافق نامه هایی 
که اصول اساسی حقوق مردم را 
تضییع می کند و دین و موازین 
و فرائــض الهــی را مخدوش 
می کند، یا عزت و اقتدار جامعه 
را تهدید می نماید، عاملی برای 
مطالبه گری توده های مردم از 
مسئولان نظام ولایی در قوانین 

اسلامی است.
در حقیقت حقوق شهروندی 
امت اســلام اقتضا می کند که 
مــردم، مطالبه گر حقوق خود 
در همــه حوزه های فرهنگی، 
نظامی،  سیاســی، اجتماعی و 

اقتصادی و مانند آن باشند.
براســاس این آیــه و آیات 
دیگر قرآن، دینداران راستین، 
کســانی اند که به یــاری خدا 
برمی خیزند و با دشمنان دین 
او به جهاد و پیکار می پردازند 
و به هیــچ وجه از حقوق خود 
و جامعه بر پایه کتب آسمانی 
و موازین قســط و عدل کوتاه 
نمی آیند. بنابراین، سکوت مردم 
در برابر وادادگی سیاسی در برابر 
دشمن و پذیرش توافق نامه های 
خفت بــار و ذلت آفرین نه تنها 
جایز نیســت بلکــه برخلاف 

بندگی و مسلمانی است.
مسئولان حق ندارند مردم را 
از نقد و انتقاد نسبت به گفتارها 
و رفتارهای غیر مســئولانه و 
خــلاف حقوق امــت بازدارند 
و مردم را بــه اجبار دعوت به 
سکوت کنند و حق آزادی بیان 
و مبارزه و مطالبه گری از ایشان 
را ســلب نمایند. از نظر اسلام 
ســکوت در برابر خائنان حرام 
است چه رســد که به کمک 
و توجیه خائنان اقدام کرده و 
آنان را در این امور یاری رساند. 
خداوند در آیه 105 سوره نساء 
ولاتکن  می فرماید:  روشنی  به 
للخائنین خصیمــا )مبادا یاور 
و مدافع خائنان باشــی(. پس 
یاری خائنان در هر پســت و 
مقام و منزلتی حرام است و از 
مصادیق انحراف از حق خواهد 
بود. از روایت امام صادق)ع( به 
دست می آید که این حکم الهی 
نیز  پیامبر)ص(  جانشینان  در 
جاری اســت )کافی، ج 1، ص 
268، ح 8؛ نورالثقلیــن، ج 1، 
ص 547، ح 547(. پس کسی 
از حاکمان اسلامی حق ندارد 
رفتاری بر خلاف شــریعت و 
احکام الهی داشته باشد. سخن 
در این باره بسیار است ولی در 
اینجا به همین میزان بســنده 

می شود.

* از نظر قرآن دشمنان 
اسلام جز به این 

رضایت نمی دهند که 
مسلمانان و رهبران 
آنان به آیین آنها 

درآیند و همان گفتمان 
و فرهنگ آنها را به 

عنوان فلسفه و سبک 
زندگی بپذیرند.

* خداوند به پیامبر)ص( هشدار می دهد که توافقهای 
سطحی با یهود و نصارا، در گرایش آنان به اسلام 

مؤثر نیست؛ یعنی آنان اگر چه مثلاً در مسائلی حاضر 
هستند توافق نامه هایی داشته باشند، ولی تا زمانی 
توافق نامه ها به تغییر ملت و آیین مسلمانی  که این 

نینجامد دست از توطئه و دشمنی برنخواهند داشت. 
پس گمان اینکه با توافق نامه هایی می توان دشمن را 

به خود نزدیک کرد تا دست از دشمنی بردارد، گمانی 
نادرست و باطل است.

* از نظر قرآن حتی اگر 
پیامبر)ص( برای انجام 

مسئولیت پیامبری 
خویش بخواهد در اموری 
کوتاه بیاید، باید خود را 
آماده مجازات کند؛ چرا 
که بدیهی است اهتمام 
پیامبر)ص( برای جلب 
خشنودی یهود و نصارا 

برای دست یابی به منافع 
شخصی و مانند آن نبود؛ 

بلکه در جهت ایفای 
وظیفه، یعنی گرایش 

دادن آنان به اسلام بود 
اما با این همه خداوند 
ایشان را تهدید می کند.

*هرگونه وادادگی مسئولان در برابر دشمنان و توافق نامه هایی که اصول اساسی 
حقوق مردم را تضییع می کند و دین و موازین و فرائض الهی را مخدوش می کند، یا 
عزت و اقتدار جامعه را تهدید می نماید، عاملی برای مطالبه گری توده های مردم از 

مسئولان نظام ولایی در قوانین اسلامی است.

از حدود و قوانین و ارائه شده های 
الهی عمل کند؛ وگرنه ولایت او از 

مشروعیت بیرون می رود.
حمایــت از خائنــان نیز از 
سوی رهبر و ولی، حرام است و 
اگر چنین حمایتی صورت گیرد 
برخلاف حدود و شــرایط الهی 

مشروعیت ولایت خواهد بود.
هشدار به پیامبر)ص( 

در صورت تخلف 
در آیــات قــرآن حتی به 
بــا آن عظمت و  پیامبر)ص( 
جایگاه و ولایت الهی، هشــدار 
داده که  اگر برخلاف شــرایط 
ولایت عمل کند به سرعت در 
همین دنیا مجازات خواهد شد 
و نه تنها سلب ولایت می شود 
بلکه هیچ گونه نصرتی از سوی 
باید  خداوند کســب نکرده و 
خــود را برای مجــازات ابدی 
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